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 امين فقيري ����

دو مجموعه ي شعر هر يك با حال و هـوايـي خـاص،        
اولي شعرها معنا پذير و دست يـافـتـنـي و دومـي در            
فضايي گريزان و پست مدرن يا به قولي انتـزاعـي كـه      

در رد پـاي    . بيشتر يادآور مدرنيسم حاد در نقاشي است 
معكوس انديشه ها راحت و دلپذيرند و مفاهيـم روايـت     

 .وار در هم تنيده شده است
 صدايِ پايي مي شنوم

 .انگار كسي مرا مي پايد
 بر مي گردم

 هيچ نيست
 .از رد پاي معكوس دور مي شوم 

در اين شعر كه نام كتاب از آن به امانت گرفـتـه شـده      
چند واژه كليدي فضاي ملموسي براي خواننده ايـجـاد     
مي كند قاعدتا پشت اين فضا بايد منطـق هـم غـنـوده         

نشانه از حركت است براي اينكـه ايـن     = صداي پا . باشد
 .روندگردد به پاهايي كه راه ميصدا باز مي

معمولا پنهان شدن ومواظبت  حـركـات كسـي      = پاييدن 
بودن را تداعي مي كند اما در اين شعر ايـن عـمـل بـا           

البته شاعـري كـه     .  تلفيق شده است)  صداي پا( حركت 
كـنـد   مقدمه شروع شعر هاي پست مدرن را تمرين مـي   

چرا كه اگر خواننده و رد   . جوابگوي اين مسائل نيست 
پاي معكوس  را  خلاف جهت فاعل قضيه تصور كـنـد     
كه از كنار او گذشته و حالا دارد دور مي شود باز هـم    

 .تواند عمل پاييدن را توجيه كندنمي
حكم كـلـي داده شـده          ) 6صفحه ( در چند سطر مقدمه 

بدين مضمون كه ديگرخواننده شعرهاي بلند را بر نـمـي   
تابد پس بايد به شعرهاي كوتاه روي آورد الـبـتـه آوا        

داند شعر اگر شعـر نـاب     به خوبي مي)  فتوحي( رضايي 
باشد هيچكـس بـه بـلـنـدي و كـوتـاهـي آن نـمـي                       

آبي ،خاكستري ،سـيـاه   ) نيما( منظومه هاي افسانه . انديشد
 .حميد مصدق و آرش كمانگير از اين جمله اند

و كوتاهتر شعرهاي اخوان ومنوچهر آتشي خودمان، اما 
شعر هاي ديگر اينچنين نيستند هم از نظر انتخاب واژه و 

خواننده خـيـلـي راحـت بـا            . هم معناي واحد منسجمند
 .كنداحساس شاعر همدردري و همذات پنداري مي

 !آينه ها 
 بشكنيد سكوت شيشه اي

 !قلب ها 
 بوسه زنيد

 پيشاني خاكستر    
 شعرِ تازه مي خواهد/ هوا 

 بيائيد
 !باران بخوانيم 

 
******* 

 اينك
 آينه ها را گذاشته

 تا با درد شكل بگيرد
 زني مصمم    

 حياي ماه

 از شاخه هاي عريان
 عبور مي كند   

 دست شاخه هاي تيره
 و مشغوليِ ذهنِ آينه

 ماه مصلوب را نمي شكست    
 رازِ آخرين نگاه

 به آهي نشست        
 در چشمِ مرگ و

 .زن
واژه ها به دنبال . مي بينيم كه انديشه ها مدرن و زيباست

كليتي در پروازند كه تكليف را براي خـوانـنـده شـعـر        
شناس مشخص مي كند در شعر اول شاعر به آينه هـا و    

خواهد كاري كـنـنـد      قلب خطاب مي كند و از آنها مي
خواهد و جمله ي آخر بيايـيـد   چرا كه هوا شعر تازه مي

باراند بخوانيم درخشان است چرا كه حاصل باران تـمـام   
 .نيكي هاي منتشر در روي زمين است

 صدايم كردي و
 فرو رفتي

 در ماسه هاي ساحل
 برآمدم از

 امواجِ دريا و
 كم آوردم از چيزي

 كه خود
 .نمي يابمش 

 ...ادامه دارد

 از آوا رضايي »سايه ها«و  »ردپا«نقدي بر دومجموعه 

    باران عشقباران عشقباران عشقباران عشق
 لارستان -محمد زارع  ����

 ولي دوست دارم شهيدان عشق اگر نيستم مرد ميدان عشق     

 ام در بيابان  عشقكه وامانده     عزيزان مرا دستگيري كنيد    

 بسي خسته ام، بسته ام، تشنه ام            شهيدان بباريد باران عشق

 رسانيد من را به ياران عشق       به ياد شب و روزهاي  سپيد

  چه خوش باشد آنگه كه سر خوش رسم        

 به سر منزل رهسپاران عشق

 مرا هم ببر تا  بهاران  عشق                خزانم   خزانم   نسيم  سحر 

 نشانم بده شهر مردان عشق               تو باد صبا از سر دوستي 

 كجايند آن تكسواران عشق       خدا را بگوييد با  اين غريب 

 به سمت گل و لاله زاران عشق   نجاتم دهيد از خس و خارها

 به گمنامي نامداران عشق   رهايم نماييد از ننگ و نام 

 شراب نگاه دو چشمان عشق     خدايا نصيبم نما جرعه اي 

 كجايند ميراث داران عشق ؟      كجايند ياران درد آشنا ؟

 الا اي همه وامداران عشق          شكوه شهيدان بياد آوريم

 چرا  دور و گم گشته ايم و  رها              بيا باز گرديم دامان عشق

 شكستيم آن عهدو پيمان عشق چرا خاك نسيان به سر كرده ايم

 بياييم در سايه ساران عشق       در آتش چرا دست و پا مي زنيم 

 نداريم ميلي به بستان عشق       چرا سخت در گل فرو رفته ايم 

 ز ياران خود در گلستان عشق    سراغي بگيريم از روي صدق

 به ياد دل انگيزِ دوران عشق       بياييد با هم  برادر شويم

 به ياد شبان گل افشان عشق       بياييد از همدگر  بگذريم

 نمائيم سر در گريبان عشق        بياييد دور از  خط  اين و آن 

 شب و ظلمت و بيم موج و خطر     نجاتي رسان اي تو سلطان عشق

 بباريد از لطف باران عشق   !!شهيدان ببينيد ما تشته ايم 

 6صفحه  �               1465شماره    �سال بيستم              �                                        
 روزنامه

  93مهر      10شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه           

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 مردم خوب ايران
 حبيب اله زارع     ����

 مرحبا بر مردم ايران زمين

 مردم باغيرت و خوب و متين

 مرحبا بر دين و بر ايمانتان 

 مرحبا بر عهد و بر پيمانتان

 مرحبا بر اين همه دلبستگي

 مرحبا بر اين تلاش و خستگي

 مرحبا بر جبهه بر پيكارتان

 مرحبا بر اين دل بيدارتان

 مرحبا بر فكر و بر تدبيرتان

 مرحبا بر عقل خوش انديشتان

 مرحبا بر اين همه دلدادگي

 مرحبا بر اين همه آمادگي

 مرحبا بر رهبر ايران زمين

 ي خوب و متينرهبر فرزانه

 مرحبا بر حوزه و روحانيت

 مرحبا بر اين همه انسانيت

 مرحبا بر دولت فكر و نويد

 چون كه دارد راه تدبير و اميد

 مرحبا بر اين زنان باحجاب

 حافظان راه ايمان و ثواب

 مرحبا بر اين جوانان غيور

 مردمان پرنشاط با شعور

 مرحبا بر پاسدار جان به كف

 رزمجويان شجاع باهدف

 مرحبا بر ارتش و رزم آوران

 مرحبا بر نيروي دريادلان

F 

 كن تو محكم اي خدا ايمان ما

 بارالها يار باش ايران ما

 كن نظر يارب به حق جويان ما

 پر توان بنما تو مسئولان ما

 اي خداوند كريم و رهنما

 خائنين مهد ما رسوا نما

    مرد غيورمرد غيورمرد غيورمرد غيور
 سلماز حسامي ����

 نيستي خوش بخت اي زن، اين منم
 كز برايت سازها هردم زنم

 گه برايت ساز عشق و گه سرور
 گه سه گاه و گاه در آواز شور

 اي رنگين كنمزندگي با خنده
 يا به حرفي تلخ و زهرآگين كنم
 گه در آغوشت بگيرم همچو باد

 هايم نياري هيچ يادكز بدي
 گاه خواهم برده باشي؛ بي سؤال

 يا كني آزاد جان؛ مهرت حلال
 اين منم مرد غيور! آري! آري

 كه ندارم هيچ جز شلاق زور
Z 

 نه، تو اي مرد غيور روزگار
 ي پروردگارنيستي جز بنده

 من زنم آنكس كه با تصوير تو
 شوم آشفته از تدبير تورمي

 كنيچون تو از غيرت حكايت مي
 كنييا كه از قدرت، حمايت مي

 داني بدان اي خيره سرگر نمي
 شوم من مادر خيرالبشرمي

 شوممن تو را چون سايه بر سر مي
 شومبر تو مانند مادر مي

 هوشدار اي مرد مغرور اي شرور
 عاقبت در دست زن هستي چو مور


